 پرسش از شريعتي بعد از سي سال
گروه سياسي، ثمينا رستگاري؛ سمينار پرسش از شريعتي در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. پوران شريعت رضوي، تقي رحماني، علي رفيعي و صادق زيباکلام آمده بودند تا درباره پرسش از شريعتي سخن بگويند. در ابتداي مراسم اکثر صندلي ها خالي است. آنها هم که آمده اند نمي شود فهميد براي شناختن شريعتي که روي کارت پستال ها مي بينند آمده اند يا... به هرحال آمده اند و لحظه لحظه بر تعداد آنها افزوده شد. برخلاف آنچه در پوسترها نوشته شده آخرين سخنران اول از همه سخن مي گويد. حسين رفيعي در يک ساعت و اندي به اين پرسش پاسخ مي دهد که در 30 سال گذشته ديگر کسي مانند شريعتي ظهور نکرد؟

حسين رفيعي؛ ليبراليسم به خلاقيت مجالي نمي دهد

او دلايلي براي اين سوال برمي شمرد. از جمله اينکه شريعتي روشنفکر دوران نهضت بود و اکنون زمانه استقرار نظام؛ فضايي که ديگر منتقدان نه به نقد قدرت که به توجيه و حفظ آن پرداخته اند و در اين فضاي مصلحت جو طبيعي است که کسي مانند شريعتي ظهور نمي کند. او براي اثبات اين سخن به نقل سخناني از شريعتي مي پردازد که «من مانند کسي هستم که به سمت چوبه دار در حرکتم و به همين دليل و در همين فرصت بايد فرياد بزنم.» ديگر آنکه شريعتي روشنفکر حيطه فرهنگ است نه سياست. شريعتي در سال هاي دهه چهل و اوج جنگ هاي چريکي به تغيير فرهنگ مي انديشيد و افسوس مي خورد که چرا ما اينقدر شهيد داديم. در عين حال رفيعي با نقل اين سخن از ساواک که با دستگيري يک چريک حتماً کتابي از شريعتي همراه او خواهد بود، نگفت که آيا ساواک اشتباه کرده است يا شريعتي که با مشي چريکي مخالفت مي کرده اما کتاب هايش محرک چريک ها بوده است. حسين رفيعي شريعتي را راديکال عرصه فرهنگي دانست؛ کسي که شديداً ضدسرمايه داري است و طبيعي است اکنون که جامعه ما ليبراليسم و نوليبراليسم را ارزش مي داند و گرايش به جهاني سازي در آن رشد کرده ديگر کسي مانند شريعتي به وجود نيايد چرا که در نظام نوين جهاني آدم خلاق به وجود نمي آيد و روشنفکراني که تبليغ ليبراليسم مي کنند خلاقيت را از بين مي برند، چه در قدرت باشند چه نباشند. رفيعي در اين سخنراني تمامي آثار شريعتي را در دو سطر خلاصه کرد؛ سطر نفي زور و تزوير و سطر اثبات عرفان و عدالت و آزادي. به اعتقاد او شريعتي به اين دليل معتقد به سوسيال دموکراسي بود که آن را از عرفان تهي مي دانست و راه حل کشورهاي عقب مانده را رفتن به سوي ترويج عرفان امثال گاندي، ماندلا و دالايي لاما تشخيص مي داد. رفيعي با سوسيال دموکرات خواندن نظام سياسي سوئد دليل بالا رفتن آمار خودکشي در آن کشورها را نبودن عرفان تشخيص داد. وي در مقابل اين پرسش که چرا بازگشت به خويشتن مساوي بازگشت به اسلام دانسته مي شود، فوکوياما را نظريه پردازي انگليسي خواند که هم نظر با هانتينگتون معتقد به محتوم بودن ليبراليسم در جهان هستند اما در مقابل شريعتي و برخي از روشنفکران معتقدند هر جايي ويژگي خاص خودش را دارد.رفيعي اين حرف خود را اينگونه اثبات کرد که مارکسيست ها در ايران 100 سال است که مشغول به فعاليت اند چرا موفق نمي شوند؟ چرا شبه مدرنيزاسيون پهلوي در ايران شکست مي خورد. براي اينکه پيشرفت جز از راه اسلام ممکن نيست و شريعتي توانست با نقد فرهنگ اسلامي گام هاي بزرگي بردارد. اگر خيلي از مذهبيون قبل از انقلاب راديو و تلويزيون نگاه نمي کردند شريعتي توانست نمايشنامه موزيکال در حسينيه ارشاد برگزار کند. حسين رفيعي علاوه بر انتقاد از ليبراليسم، در جواب پرسشي که درباره ارتباط شريعتي و سروش پرسيده شده بود، پاسخ داد سروش نابساماني هاي مذهب را نفي مي کند اما چيزي جايگزين آن نمي کند اما شريعتي به اين مهم توانا بود. از سوي ديگر شريعتي به مباني مذهب معتقد بود و به اعتقاد رفيعي سروش به اين مباني معتقد نيست
تقي رحماني؛ شريعتي روشنفکر مذهبي بود نه روشنفکر ديني

تقي رحماني دومين فردي بود که بايد به طرح پرسشي درباره شريعتي مي پرداخت. او شريعتي را روشنفکري مذهبي دانست نه ديني و فرق اين دو را در اين دانست که براي روشنفکر مذهبي، مذهب صفت است نه قيد اما براي روشنفکر ديني، دين قيد است نه صفت. زماني که مطهري مارکسيسم و سرمايه داري را دو لبه تيز يک قيچي مي خواند، شريعتي مارکسيسم را رقيب مي دانست نه دشمن. او توانست با روحانيت تعامل کند در حالي که روشنفکران ديني نمي توانند. تقي رحماني حلقه کيان را نماد روشنفکري ديني در ايران دانست که محصول آن دو حزب کارگزاران و مشارکت بوده اند و از روي اين محصولات مي توان عيار مبدأ را سنجيد و با مقايسه کابينه بازرگان که ائتلافي ترين کابينه در 100 سال اخير بوده است با کابينه خاتمي مي توان فرق روشنفکري مذهبي و ديني را بيشتر درک کرد. رحماني تفاوت عمده ديگري براي اين دو عضو روشنفکري برشمرد و آن اين بود که روشنفکري مذهبي از دل دولت ملي درآمد در حالي که روشنفکران ديني از دل جرياني سنتي، و جالب اينجا است که گروه دوم هرگاه از نقد اسلام عاجز بوده اند به شريعتي حمله کرده اند در حالي که شريعتي هيچ گاه از خودي و غيرخودي سخن نگفت اما آنها هرگاه از آزادي نيز سخن گفته اند در زمان پيروزي آن را خودي و غيرخودي کردند. شريعتي در زماني که گفتمان غالب گفتمان خشونت بود، کلمات خشونت آميزش بسي کمتر از کساني است که زمانه غلبه گفتمان حقوق بشر ادبياتي خشن را برگزيده اند. رحماني يکي ديگر از بارزترين ويژگي هاي روشنفکري مذهبي و عامل متمايزکننده آن از ديگر جريان ها از جمله روشنفکري ديني را تطابق شيوه عقيده و عملشان دانست. روشنفکر مذهبي تا به حال در طول تاريخ به کاميابي دوراني نرسيده، هيچ گاه از نردبان دموکراسي بالا نرفته که بعد آن را بيندازد. روشنفکر مذهبي هيچ گاه ادعا نکرده است که دموکراسي خوب است به شرط آنکه رئيس باشيم.
.صادق زيباکلام؛ مردم سالاري ديني مجاز است و سراب 

زيباکلام در اين جلسه در مقابل ديدگان همسر شريعتي و ادامه دهندگان شيوه فکري اش در انتخاب کلمات براي نقد او وسواس به خرج داد و با ذکر خاطره اي از سال هاي دور که با شريعتي هم بند بوده است سخنان خود را شروع کرد. روزهايي که شريعتي محکوم به شنيدن فريادهاي شاگردانش زير شکنجه هاي طبقه ششم بازداشتگاهي بود که در آنجا زيباکلام هم حضور داشت. زيباکلام با بحث مبسوطي درباره پيش فرض ها و شرايط دموکراسي به آن که داعيه دفاع از دموکراسي را داشته باشد صراحتاً اعلام کرد آنچه امروز مردم سالاري ديني مي خوانند و شريعتي ديروز دموکراسي متعهد، سراب و مجازي بيش نيست چرا که مردم را نمي توان به زور به بهشت برد مگر آنکه خودشان از شما بخواهند و دموکراسي متعهد شريعتي به تنها چيزي که راه نمي برد دموکراسي است. شريعتي يکي از مفروضات بنيادي دموکراسي را قبول ندارد به اين دليل که حکومت را صاحب رسالتي مي داند که جامعه را سعادتمند کند. اين نظامي که شريعتي طرح مي کند ممکن است صد پله از دموکراسي که نتيجه آن جورج بوش است بهتر باشد اما دموکراسي نيست. او از موضعي که به شدت سعي مي کرد بي طرفانه بودنش را اثبات کند و از غفلت افرادي سخن گفت که اکنون شريعتي را به دليل دموکرات نبودنش سرزنش مي کنند يا از آن سو سعي مي کنند دموکراسي را به آراي شريعتي بچسبانند. به اين دليل که دموکراسي اساساً در دوره شريعتي ارزشي نداشت. دموکراسي در زمانه ماست که اهميت پيدا کرده نه در دوره شريعتي. اين افراد به اين نکته بي توجهند که در دوره شريعتي نه تنها شريعتي بلکه هيچ کس به دموکراسي فکر نمي کرد از جمله آنها که امروز دم از پلوراليسم و جامعه مدني و... مي زنند. آن زمان هنر، هنر مبارزه بود و راديکاليسم و مقاومت.
پوران؛ روح «علي» در اينجا حضور دارد

آخرين سخنران که شايد به دليل حضور اوست که افراد سالن را ترک نکرده اند، پوران شريعت رضوي است. وقتي او سخن مي گويد ديگر صندلي ها پر شده اند و همه مشتاقند تا صداي همسر شريعتي را بشنوند. او که خيلي کم در مراسم و سخنراني ها حضور پيدا کرده است اينک آمده است تا از «علي» بگويد. اما پوران شريعت رضوي پيش از آنکه همسر شريعتي باشد خواهر آذر شريعت رضوي است. ويژگي اي که مهم ترين دليل شريعتي براي ازدواج با دختر بي حجابي بود که باعث شد پدرش که خواهران شريعتي را از رفتن به مدرسه بازداشته بود بگويد «پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد». اکنون دختري که شريعتي را در مقابل يک خراسان قرار داد گرد سپيد پيري بر موهايش نشسته است و در سن 74 سالگي طول سالن را با قدم هاي آرام برمي دارد تا بگويد من نيامده ام از شريعتي دفاع کنم، شريعتي شهيد شد پس هميشه زنده خواهد بود که تعريف شريعتي از شهادت همين بود. او آمده بود دردهايي که سال ها در دلش آماس کرده بود و اينک مي توان از زنگار صدايش به عمق آن پي برد سخن بگويد. او که «علي» براي شريعتي شدن از حق همسري او سرمايه گذاري کرده بود. او در اين جلسه به نقل خاطرات و خواندن نامه هايي از شريعتي پرداخت که برخي از آنها را پيش از اين در کتاب طرحي از يک زندگي مکتوب کرده بود؛ کتابي با 10 بار تجديدچاپ شدن. پوران شريعت رضوي بعد از 18 سال براي دومين بار قدم به دانشگاه علم و صنعت گذاشت و نامه اي خواند از شريعتي که بعد از به دنيا آمدن احساس برايش نوشته بود ديگر با سرکشي وداع مي کنم، اما شريعتي هيچ گاه به وعده اش عمل نکرد. با اين همه هنوز از گفتن نام «علي» عشق را مي توان از صداي اين «زن از خودگذشته» شنيد. زني که اکنون 30 سال است که بچه هاي شريعتي و کتاب هاي او برايش مانده اند تا او با آنها زندگي کند. پوران به کنايه از زيباکلام گلايه مي کند؛ از اينکه مي گويد شريعتي فوت کرده است يا با دموکراسي نسبتي ندارد. او شريعتي را يک روشنفکر اثرگذار مي داند که در دوره پهلوي توانست جوانان را به حسينيه ارشاد بکشاند و در جواب آن استادي که به حجاب دختران اعتراض مي کرد بگويد، تو چرا نگاه مي کني؟ حال آنهايي که در خانه زن خود را کتک مي زنند و در اداره خانواده خودشان رفتاري دموکرات ندارند، شريعتي را متهم به ضديت با دموکراسي مي کنند درحالي که شريعتي با همه جريان هاي فکري نشست و برخاست مي کرده است.پوران در اين 30 سال در مقابل طيفي از اتهام ساواکي بودن شريعتي تا ضددموکرات بودنش مقاومت کرده است. او براي پاسخ مثبت دادن به شريعتي دوسال تامل کرد تا 30 سال تحمل کند.
 
